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 چکیده

نکاح جزء عقود لازم مي باشد. اهمیت جایگاه خانواده باعث شده تا برخي احکام برای آن جعل شود. از طرفي مسلم است که 

باشد. تدلیس یا فریبکاری ممکن است در عقود اتفاق بیفتد. این واژه به معنای نکاح جزء عقود بوده و نیازمند رضایت طرفین مي 

خدعه، فریب، پنهانکاری و کتمان عیب و اظهار محاسن مي باشد. روایاتي در زمینه تدلیس در نکاح وارد شده اند که موارد خاصي 

برخي دیگر از تدلیس ها در حقوق مدني ایران  را شامل مي شوند: تدلیس در شغل، تدلیس در اخفاء عیب. این موارد به ضمیمه

از مواردی هستند که حق فسخ را به طرفین مي دهند. امروزه برخي آرایش ها به همراه پیشرفت تکنولوژی و جراحي  و بیان شده

سخ نکاح ف های زیبایي مي تواند منجر به فریب شده و تدلیس را در پي داشته باشد. این پژوهش در پي بررسي امکان اعطای حق

به افرادی است که از ناحیه اعمال جراحي زیبایي و یا گریم ها فریب خورده و همین سبب رضایت به ازدواج شده است. نتیجه 

این تحقیق نشان مي دهد که قاعده نفي حرج، قاعده نفي ضرر، اهمیت ظاهر از دیدگاه اسلام و فحوای روایات تدلیس مي توانند 

و موجب حق فسخ نکاح شوند. چراکه احادیث موجود گرچه مربوط به موارد خاصي از تدلیس هستند  دلالت بر عدم حصر داشته

ولي با تنقیح مناط حکم آن ها را مي توان به دیگر موارد سرایت داد. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس داده های کتابخانه ای 
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 مقدمه 

 مسأله طرح

تدلیس به معنای فریب دادن و یا پنهان کاری فعلي است که به صورت سلبي یا ایجابي باعث اغرای به جهل دیگری مي شود. این 

یکي از اطراف عقد خود را به صفت خاصي منسوب کرده و امر در برخي عقود مانند نکاح به وقوع مي پیوندد. بدین صورت که 

یا با پنهان کردن برخي صفات در صدد جلب رضایت طرف دیگر بر مي آید. طبعاً صفاتي مانند ظاهر، نَسَب و حَسَب مي توانند در 

اد معدودی گشته است تعد انتخاب طرف مقابل برای ازدواج تأثیرگذار باشند. آنچه در روایات شیعه به عنوان مصادیق تدلیس بیان

از مواردی باشد که حَسَب و نَسَب را در برمي گیرد. طبیعتاً فتاوی فقهای شیعه نیز که برگرفته از همین احادیث است به همین مقدار 

ر اً دبسنده کرده اند. سوالي که در این بحث به وجود مي آید اینکه اولاً آیا موارد تدلیس در همین موارد خلاصه مي شود؟ ثانی

صورت عدم خصوصیت در موارد مذکور آیا مي توان آنها را به دیگر صور سرایت داد؟ بدین ترتیب که امروزه پیشرفت علم راه را 

بر انجام اعمال جراحي پلاستیک و یا زیبائي گشوده و پیشرفت هنر منجر به انجام برخي مسائل مانند آرایش ها و گریم ها گشوده 

فرد به کلي دگرگون شده و یا به اندازه ای تغییر مي یابد که مي تواند جذاب شده و در نهایت همین  است. به صورتي که ظاهر

مسئله موجب رضایت به عقد از طرف مرد یا زن شود. ثالثاً آیا نیات و قصود دیگر مي تواند موجبات خیار را فراهم نماید؟ بدین 

خالف و از عقد نه تنها اراده ظاهر او بلکه خواستار بدنیا آوردن فرزنداني ترتیب که اگر هدف یک مرد یا زن از ازدواج با جنس م

عقدی اگر همراه تدلیس باشد و بعد از عقد فرد متوجه فریبکاری و یا پنهانکاری شود، آیا  باشد که ظاهر زیبائي دارند. این چنین

مردی که به هر نحو ظاهر جسماني خود را تغییر داده مي تواند ادعای فسخ نکاح یا حتي مطالبه خسارت نماید؟ همین امر در مورد 

و رضایت زن به دلیل همین ظاهر باشد، آیا بعد از عقد مي تواند ادعای فسخ یا خسارت نماید؟ چهارم اینکه گریم ها آرایش های 

شناخته مي شوند. متنوع از جمله اموری است که امروزه در جوامع مختلف خصوصاً کشورهای جهان سوم به عنوان منبع درآمد 

گسترش این فن گاه منجر به سوء استفاده از آن شده و مي تواند برخي عقود را بر مبنای ظاهر پرداخته شده به واسطه این فنون بنا 

نهد. در صورتي که عقدی بر مبنای چنین ظاهری انجام گیرد و طرف مقابل بعد از عقد متوجه تدلیس شود، آیا امکان خیار فسخ 

 جود دارد؟و آیا در صورت وجود خیار مي تواند ادعای خسارت نماید؟ برای او و

 پیشینه تحقیق

موسوی  نوشته سید روح الله« فسخ عقد نکاح»در این زمینه به صورت مستقل کتابي نگاشته نشده و تنها کتاب موجود با عنوان 

اری بودن عیوب و تدلیس ها را در نکاح است که عیوب و تدلیس های منجر به حق فسخ را بررسي نموده و در نهایت انحص

 بررسي کرده است. 

ه تدلیس در نکاح از منظر فق»از جمله پژوهش های صورت گرفته حول موضوع تدلیس به صورت مقاله در نکاح مقاله ای با عنوان 

لمللي فرهنگ و اندیشه در کنگره بین ا 1393نوشته خانم بي بي گل کیاني و آقای اسحق بامری است که در سال « و حقوق ایران

دیني منتشر شده است. نتیجه این پژوهش به صورت دقیق وارد مسئله نکاح گردیده و به مسائل مختلف جهت تبیین هر چه بهتر 



  1401تابستان/ 2/ شماره پانزدهمسال                                                                           فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي                                

 

45 
 

و رسا بودن مطلب جهت تفهیم موضوع پرداخته و نیز تدلیس را از نظر لغت و اصطلاح و آثار و ضمانت اجراهای آن در آراء 

 فقهي و حقوق مدني بررسي کرده است.صاحب نظران آراء 

 1396در سال  5تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین توسط سارا سلیماني در مجله حقوقي به شماره »مقاله دیگری با عنوان 

نوشته شده است. این پژوهش تدلیس فرد سوم یعني فردی غیر از طرفین عقد نکاح را برسي کرده و چنین نتیجه گرفته است که 

 ق فسخ برای طرفي که از تدلیس ذچار ضرر شده، باقي است.ح

یریه در نوشته آلا سادات افقه و تهمورث بش« بررسي تاثیر تغییر جنسیت در جرایم مربوط به خانواده در ایران»مقالاتي نیز با عنوان 

به آن در خانواده پرداخته است. و  به نقش اعمال تغییر جنسیت و جرائم مربوط 1399در سال  61نشریه خانواده پژوهي به شماره 

 1396سال  41نوشته سید مرتضي میرزاده اهری در نشریه حقوق پزشکي، شماره « ترمیم بکارت از منظر حقوق جزاء»نیز مقاله 

یس دلتحلیل انتقادی استقلال ت»جراحي مربوط به بکارت و فریب کاری حاصل از آن را مورد بررسي و تحلیل قرار داده است. مقاله 

 1393در سال  61نوشته صدیقه حاتمي و عبدالعلي توجهي، در نشریه فقه و حقوق خانواده به شماره « در پیدایش خیار فسخ نکاح

به چاپ رسیده است؛ مقاله فوق چنین نتیجه گرفته است که تدلیس به تنهایي برای ایجاد حق فسخ کافي نیست. نیز مقاله ای با 

چاپ شده و این  1385در سال  2از محمد نبي پور، در مجله علوم انساني و اجتماعي به شماره « جرم فریب در ازدواج»عنوان 

از زهرا آیت اللهي در نشریه مطالعات « حقوقي فریب در ازدواج -آثار فقهي»موضوع را از دیدگاه کیفری بررسي کرده است. مقاله 

 بررسي آثار تدلیس اشاره کرده است.منتشر شده و تنها به  1382در سال  19راهبردی زنان به شماره

تحقیقات پیشین که در زمینه تدلیس در نکاح نگاشته شده اند عموماً به خود تدلیس و آثار ضمانت های اجرایي پرداخته اند. ولي 

اری کپژوهش حاضر در پي یکي از فروعات مسئله یعني تدلیس به واسطه جراحي های زیبایي است. به این بیان که تنها به فریب 

 انجام گرفته به واسطه عمل های زیبایي و گریم های خاص مي پردازد و دیگر اموری که باعث تدلیس مي شود، مورد بحث نیست.

 مفهوم تدلیس

برخي کتمان عیب را معنای تدلیس دانسته  (198،ص. 2برخي از اهل لغت تدلیس را به معنای خدعه دانسته اند.)فیومي،بي تا،ج. 

( برخي عدم تبیین عیب را تدلیس خوانده و آن را تنها مختص بیع ندانسته اند.)واسطي 71ص.، 4،ج1416اند. )طریحي،

( از دیدگاه فقها کتمان صفات و اظهار غیر واقع به صورتي که بهتر از آنچه هست نشان داده شود، گرچه 290ص،8،ج1414زبیدی،

( همانند آنچه در تدلیس ماشطه بیان شده است. آنچه از این گونه 461ص. ،14،ج. 1419محسوب نشود.)حسیني عاملي،  عیب

تدلیس ها اراده مي شود عمدتاً برای ترغیب مرد به ازدواج با زني است که چهره ناخوشآیندی دارد ولي با انجام برخي آرایش ها، 

 (194ص. ،18،ج. 1405)بحراني، عیوب پنهان شده و زیبایي جلوه مي کند.
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 شود:تدلیس به امور زیر محقّق مى

. نشان دادن چیزى برخلاف واقع، مانند سرخ کردن صورت کنیز جهت سرخ روى نشان دادن وى یا ندوشیدن شیر گوسفند به 1

 منظور پرشیر نشان دادن آن.

 . بازگو نکردن عیب موجود با علم به آن.2

کمال با علم به فقدان آن در واقع، مانند ازدواج با زنى با وصف آزاد بودن )برده نبودن( یا با شرط دوشیزه . عقد به وصف یا شرط 3

 ( 423ص. ،2،ج. 1426)هاشمي شاهرودی،که وى در واقع فاقد آن وصف یا شرط است.بودن )بیوه نبودن(؛ درحالى

 ( 543ص.، 3،ج. هاشمي شاهرودیبب نیرنگ زدن طرف دیگر.)خیار تَدلیس: تسلّط طرف فریب خورده در معامله بر فسخ عقد به س

تدلیس یکى از موجبات انحلال عقد مي باشد و آن در موردی است که اعمالى براى فریب »ق. م فرانسه نیز مي گوید: « 1116»مادۀ 

 «ساخت. دیگرى انجام گیرد و در اثر آن شخص مزبور بانعقاد عقد مبادرت نماید که بدون آن عقد را واقع نمي

 «دلیس عبارت است از عملیاتى که موجب فریب طرف معامله شود » ق. م:« 438»مادۀ 

 براى تحقق خیار تدلیس دو شرط لازم است:»

عملیات ممکن است گفتار باشد چنانکه فروشنده اوصاف کمالى را براى مبیع بشمارد که در آن نباشد، : عملیاتى انجام شود -1

 از دو امر خواهد بود:نتیجۀ عملیات مزبور یکى 

نمایاندن صفت کمالى که در مال نباشد چنانکه مالک قنات براى آنکه به مشترى نشان دهد آب قنات مزرعه زیاد است آب  -الف

 سیل را از دهنۀ چاههاى بالا وارد قنات بنماید. 

جلوى بنا را با آجرهاى سفید  پنهان نمودن صفت نقصى که در مال موجود است، مثلا خانۀ که با خشت ساخته شده است -ب

بسازند تا به مشترى بنماید که بناى خانه آجرى است. بوسیلۀ این عمل نقصى که در اثر ساختمان با خشت در بنا موجود است از 

 (514ص. ،1،ج. 1406امامي،«)نظر مشترى پنهان میگردد.

و در اثر آن رغبت و میل براى او نسبت به  منظور آن است که عملیات سبب گول خوردن مشترى شود،موجب فریب گردد: -2

 (515ص. ،1،ج.امامي«)مبیع پیدا گردد بطورى که هرگاه عملیات مزبور نبود مشترى آن معامله را نمي نمود.

 موارد فسخ در صورت تدلیس از دیدگاه روایات

 روایاتي که تدلیس را در صورت احراز برده یا کنیز بودن طرف ثابت مي دانند:-
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في رجل تزوج امرأۀ حرۀ فوجدها أمۀ قد دلست نفسها، قال:إن کان الذی زوجها إیاه »صبیح عن أبي عبد الله علیه السلام  ولید بن

من غیر موالیها فالنکاح فاسد، قلت: کیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شیئا فلیأخذه، و إن لم یجد شیئا 

زوجها إیاه ولي لها ارتجع على ولیها بما أخذت منه، و لموالیها علیه عشر قیمتها إن کانت بکرا، و إن  ء له علیها، و إن کانفلا شي

کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها بما استحل من فرجها، قال: و تعتد منه عدۀ الأمۀ، قلت: فان جاءت منه بولد، قال: أولادها منه 

 (404ص.،5،ج. 1407ني، )کلی«أحرار إذا کان النکاح بغیر إذن الموالي

ترجمه: مردی با زني ازدواج مي کند ولي بعد از عقد متوجه مي شود که او کنیز بوده و مرد را فریب داده است. حضرت فرمود: 

اگر کسي که زن را به عقد مرد درآورده، از موالي )ارباب( او نبوده، عقد باطل است. گفتم: پس مهریه ای که از مرد گرفته چگونه 

حضرت فرمود: اگر چیزی به زن داده باقي مانده از او پس مي گیرد و اگر باقي نمانده، چیزی بر عهده او نیست. اگر زن را  است؟

ولیش به عقد مرد درآورده، مرد باید به ولي زن برای گرفتن مهریه رجوع کند. در صورتي که ]بعد از عقد دخول کرده و زن را از 

ر مرد است که یک دهم قیمت کنیز را به مولای زن بپردازد. و اگر غیر باکره بوده، یک بیستم قیمت بکر بودن خارج  نموده باشد[ ب

کنیز را مي پردازد. حضرت فرمود: زن، عده کنیز نگه مي دارد. گفتم: اگر صاحب فرزندی شود چه؟ حضرت فرمود: اگر نکاح بدون 

 ي، آزادند.اذن موالي زن انجام گرفته باشد، فرزندان مرد از چنین زن

إسماعیل بن جابر سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نظر إلى امرأۀ فأعجبته، فسأل عنها، فقیل: هي ابنۀ فلان فأتى أباها، فقال: 

ى لزوجني ابنتک، فزوجه غیرها، فولدت منه، فعلم بعد أنها غیر ابنته، و أنها أمۀ، قال:ترد الولیدۀ على موالیها، و الولد للرجل، و ع

 (408ص.،5،ج.1407کلیني، )«الذی زوجه قیمۀ الولد، یعطیه موالي الولیدۀ کما غر الرجل و خدعه

ترجمه: در مورد مردی پرسیدم که زني را مي بیند و مورد اعجاب مرد واقع مي شود؛ مرد از تبار آن زن مي پرسد و به او گفته مي 

فته و از او دخترش را خواستگاری مي نماید. پدر دختر نیز دختر دیگری شود که آن زن، دختر فلاني است. مرد نزد پدر آن زن ر

را به تزویج مرد در مي آورد و بعد از مدتي مرد مي فهمد که دختر مرد نبوده بلکه کنیز او بوده است. حضرت فرمود: ولیده ]کنیزی 

د و فردی که کنیز را به ازدواج مرد در آورده که صاحب فرزند شده[ به مولایش بازگردانده مي شود و فرزند ملحق به مرد مي شو

 باید قیمت فرزند را به مولای کنیز بدهد؛ زیرا او را فریفته است.

جاء رجل إلى قوم فخطب إلیهم أن یزوجوه من أنفسهم فزوجوه و هو یرى »اسماعیل بن جابر عن ابي عبدالله علیه السلام أیضا قلت:

ص. ،7،ج. a1407)طوسي، «أنها أمۀ، قال: الولد له، و هم ضامنون لقیمۀ الولد لمولى الجاریۀأنها من أنفسهم فعرف بعد ما أولدها 

476) 

ترجمه: مردی از طایفه ای خواست تا دختری را از میان خودشان به همسری او در آورند. آنها نیز دختری را از خود به او تزویج 

از به دنیا آمدن فرزند، مرد فهمید که دختر کنیز بوده است. حضرت فرمود: کردند. مرد نیز مي دید که دختر از آن طایفه است. پس 

 فرزند برای مرد است و آنان ]طایفه ای که دختر را به تزویج مرد درآورده اند[ باید قیمت فرزند را به مولای کنیز بپردازند.
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حر، فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملک  محمد بن مسلم سألت أبا جعفر علیه السلام عن امرأۀ حرۀ تزوجت مملوکا على أنه

)کلیني، «ءالصداق، و إن لم یکن دخل بها فلیس لها شي بنفسها إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فلا، فان کان دخل بها فلها

 (410،ص.1407

پرسیدم و حضرت فرمود: زن مي  ترجمه: در رابطه با زني آزاد که با اعتقاد به آزاد بودن مرد به تزویج مملوك ]برده[ در آمده است،

تواند با آن مرد ادامه زندگي دهد و یا جدا شود. اگر نزدیکي انجام شده باشد باید مرد مهریه را بپردازد. اگر نزدیکي مکرده باشد 

 چیزی بر عهده مرد نیست.

 رۀ دلّس لها عبد فنکحها و لم تعلم إلاقضى أمیر المؤمنین علیه السّلام في امرأۀ ح»محمد بن قیس عن أبي جعفر علیه السّلام قال: 

 (77،ص. 1408اشعری، «)أنه حر؟ قال: یفرق بینهما إن شاءت المرأۀ.

ترجمه: امیرالمومنین علیه السلام در مورد زني آزاد که برده ای او را فریفته ]و خود را آزاد معرفي نموده بود[ و زن او را آزاد مي 

 که زن بخواهد از هم جدا مي شوند.پنداشت، چنین قضاوت نمود: در صورتي 

 اخباری که خیار را در مورد عدم احراز شغل افراد ثابت دانسته اند:-

إنه خطب رجل إلى قوم، فقالوا: ما تجارتک؟ فقال: أبیع الدواب، فزوجوه فإذا هو »حماد بن عیسى عن جعفر عن أبیه علیهما السلام 

 (561،ص. 1407)کلیني، «فأجاز نکاحه، و قال: إن السنانیر دوابیبیع السنانیر فمضوا إلى علي علیه السلام 

ترجمه: مردی نزد طایفه ای برای خواستگاری از دخترشان رفت. از شغل او پرسیدند و او گفت: تجارت جانوران! دختر را به تزویج 

ا لیه السلام بردند و ایشان نکاح راو درآوردند و سپس آشکار گردید که فروشنده گربه مي باشد. شکایت خدمت امیر المومنین ع

 بي عیب اعلام نمود و فرمود: گربه ها نیز جانورند.

 روایاتي که خیار را در صورت عدم احراز نسب ادعائي ثابت دانسته اند:

 :في رجل تزوج امرأۀ فیقول: أنا من بني فلان، فلا یکون کذلک، قال: یفسخ النکاح، أو قال»حلبي عن الصادق علیه السلام: 

 (432،ص. 1407طوسي، «)یرد.

ترجمه: در مورد مردی پرسید که زني را به عقد خود در آورد و گفت من از فلان طیفه ام در حالي که چنین نبود. حضرت فرمود: 

 نکاح فسخ مي شود.

 روایاتي که کتمان عیب را مثبت خیار دانسته اند:
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لي علیه السلام: من زوج امرأۀ فیها عیب دلسه، و لم یبین ذلک لزوجها، في کتاب ع»محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: 

 (432،ص. 1407طوسي، «)فإنه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها، و یکون المهر على الذی زوجها و لم یبین.

در او عیبي بوده و آن را  ترجمه: در کتاب امیرالمومنین علیه السلام آمده است که کسي که زني را به ازدواج خویش درآورده و

مخفي ساخته، زن به مقداری که از استمتاع حلال نموده است، مستحق مهریه مي باشد. مهریه بر عهده کسي است که زن را به عقد 

 مرد درآورده و مشخص ننموده است.

ینهما و یفرّق ب»ل و هي رتقاء قال: علي بن جعفر علیهما السلام عن أخیه موسى علیه السلام قال: سألته عن امرأۀ دلّست نفسها لرج

 (276،ص. 1409عریضي،«)لا مهر لها

ترجمه: از برادرم در رابطه با زني رتقاء که مردی را فریفته بود، پرسیدم. حضرت فرمود: نکاح فسخ مي شود و مهری بر عهده مرد 

 نیست. 

حاب به آنها از طرفي و شهرت فتوائیه )بنابر حجیت آن( ضعف برخي از این روایات مانع از عمل به آنها نیست. زیرا اولاً: عمل اص

( ثانیاً: خیار تدلیس حتي بدون توجه به روایات این بخش نیز امری ثابت 411ص. ،7،ج. 1413مجبر ضعف سند مي باشد.)عاملي،

اجاره، صلح باشد  (خواه تدلیس صورت گرفته در معاملاتي مانند بیع و شراء باشد یا462ص. ،14،ج. 1419است.)حسیني عاملي، 

یا نکاح. اهمیت اموال و فروج از دیدگاه شارع به اندازه ای است که مانع از الزام به بقاء طرفین در عقد است.)کرکي عاملي، 

(چه بسا با تنقیح مناط و قیاس اولویت از عیوب مطرح شده )حر عاملي، 254ص. ،22،ج. 1404و نجفي، 335ص.،6،ج. 1414

توان چنین نتیجه گرفت که ادامه زندگي و الزام به بقای بر عقد موجب تنفر طبع ، شیوع بیماری و حتي ( ب207ص. ،21،ج. 1409

فساد شود. بنای عقلا و عرف از انجام معاملات وجود رضایت طرفین عقد مي باشد؛ بدیهي است فقدان رضایت منجر به بروز 

 (29ارع نیست.)النساء: اختلافات در میان افراد جامعه خواهد شد و این امر مطلوب ش

 موارد فسخ در عبارات فقها و قوانین موضوعه

 الف( فقه

،ج. b1407فقهای شیعه بر این نکته اذعان دارند که تخلف از شرط ضمن عقد مي تواند منجر به حق انحلال عقد شود.)طوسي،

وجود شروط مي باشد. بکارت، شغل ( ولي صرف بیان شرط جزء اسباب حق انحلال نیست. چراکه گاه مبنای عقد بر 286ص. ،4

و حرفه، نَسَب و تحصیلات از جمله این موارد محسوب مي شوند که معمولاً در عرف بنابر وجود آنهاست. علمای شیعه برای 

(ادعای آزاده بودن 489،ص. 1400تدلیس مثال هایي را بیان نموده اند؛ از ان جمله انتساب فرد به قبیله خاص)طوسي،

سرخ نمودن صورت و وصل مو ( مي باشد. 208ص. ،7، ج.1413( و شغل و حرفه)اسدی حلي، 286ص. ،4. ،جa1407)طوسي،

است. گرچه مورد (این مسئله از دیدگاه فقها اجماعي 283ص.،3،ج. 1404و عملیاتي شبیه به آن نیز در حکم تدلیس است.)نجفي،

وم تدلیس در نکاح به نحوی که در اینجا بیان شده ممکن مي بحث در مورد خرید و فروش امه و جانوران مي باشد اما توسعه مفه
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استعمال پماد برای سفید نمودن پوست و یا گندمگون کردن آن و یا سرخ کردن گونه ها گرچه عیب خوانده نشده ولي بنابر نماید. 

ی مي شود اختلاف ( آنچه باعث حق فسخ در چنین موارد74، ص.2، ج.1420برخي اقوال تدلیس شمرده شده است. )صیمری، 

سلایق مي باشد. چه بسا علاقه مشتری به خرید به واسطه همین رنگ و لعاب باشد. چراکه خواسته وی از خرید تأمین نشده و 

( دلیل حرمت در این موارد قاعده لاضرر مي باشد.) شوشتری، 463ص. ،14،ج. 1419همین باعث زیان او شود.)حسیني عاملي، 

البته اگر یکي از موارد فوق شرط شده و تخلف از آن شرط احراز شود، فرد میان رد معامله و نگاهداری (صد 304ص. ،7،ج 1406

(بدین 58ص. ،2،ج. 1406( در هر حال تشخیص تدلیس با عرف است. )ایرواني، 298ص. ،3،ج. 1413مخیر خواهد بود.)عاملي،

بشناسد و فقدان آن موجب خیار باشد. )فخرالمحققین  بیان که سلیقه عرف جامعه مي تواند صفتي را به عنوان صفت کمال

 (515ص. ،1،ج. 1387حلي،

 ب( حقوق موضوعه

 ق م چنین مقرر داشته است: 1128ماده 

هرگاه در یکي از طرفین صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف »

 «مذکور در عقد تصیرح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف

( بنابراین 221تدلیس با اظهار صفت کمالي است که ندارد یا به اخفاء عیب و نقصي است که دارد.)جعفری لنگرودی،بي تا، ص.

اگر یکى از زوجین وجود صفت کمالى را در دیگرى تصور نماید و دیگرى هم با علم به عدم آن و توجه به تصور طرف خود 

معلوم شود که آن صفت موجود نیست عقد را نمي تواند فسخ نماید، زیرا اشتباه در سکوت اختیار کند و نکاح منعقد گردد، سپس 

اوصاف یکى از زوجین موجب حق فسخ نمي گردد، مگر آنکه به صورت شرط ضمن عقد قرار داده شود یا عقد متبانیاً بر آن واقع 

 کاح متبانیاً بر آن واقع شده است. مثلا چنانچهگردد و سکوت طرف دیگر با علم بر اشتباه مزبور دلیل بر آن نمي شود که عقد ن

کسى زنى را خواستگارى نماید و تصور مي کرده که او چون از خانوادۀ تحصیل کرده است داراى تحصیلات عالیه مي باشد و زن 

م را فسخ کند. حک با علم به آنکه مرد تصور وجود آن را در او مي نماید، سکوت اختیار کند و نکاح نماید، شوهر نمي تواند نکاح

 (372ص. ،4،ج. 1406فسخ نکاح در مورد شرط صفت، مانند حکم فسخ در اثر عیب و تدلیس مي باشد.)امامي، 

چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبیل داشتن تحصیلات »ق م ا مي گوید:  647ماده 

ل و سمت خاص، تحرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود عالي، تمکن مالي، موقعیت اجتماعي، شغ

 «مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم مي گردد.

 در استفتائات قضائي نیز بر عرفي بودن  امر اشاره شده است؛ از کمیسیون استفتاءات شوری عالي قضائي چنین سوال شده است:

مرد قبل از ازدواج خود را بر خلاف واقع کارمند و یا لیسانسیه یا دکتر و یا مهندس معرفي نماید و بعد خلاف ان کشف  اگر»مسئله: 

شود و یا اینکه خود را سالم معرفي کند، در حالي که مبتلا به بیماری صرع و یا امراض صعب العلاج بوده باشد، و یا اینکه خود را 
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م شود که متآهل بوده آیا این امر موجب صدق تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه مي باشد یا مجرد معرفي نماید و بعد معلو

 «خیر؟

 چنین است: 30/2/1363پاسخ کمیسیون مذکور در تاریخ 

( با ملاحظه ذیل همین مسئله و با عنایت به مفهوم 295ص.،2لوسیله )موسوی خمیني، بي تا، ج.در تحریر ا 13با توجه به مسئله »

در دو مورد اول تدلیس صدق مي کند و حق فسخ موجود است. زیرا که در مثال اول هر یک از صفات  296ص  14مسئله  مخالف

مذکور که زوج خود را واجد آن صفات معرفي کرده عرفاً از صفات کمال محسوب مي شود و عقد ازدواج نیز مبیناً علیها واقع شده 

صعب العلاج عرفاً نقص است و عقد ازدواج نیز طبعاً و به قرینه معرفي خود با  است. و در مثال دوم نیز صرع و مرض مزمن و

سلامت مزاج مبني بر عدم آن نقصها واقع گردیده است که در صورت انتفای سلامت قبل از ازدواج حق فسخ وجود دارد. و در 

همان  14و  13رت زوجه با استناد مسئله از صفات کمال محسوب شود، در این صو« مجرد بودن»مورد مثال سوم، اگر عرفاً صفت 

کتاب حق فسخ دارد. و فرقي نیست بین اینکه مرد ابتدائاً خود را مجرد معرفي کند یا بعد از پرسش و سوال و لیکن صفت کمال 

 یمحسوب بودن تجرد به نظر عرف غیر معلوم است، بنابراین راه حل قضیه موقوف و موکول به نظر و تشخیص مقامات قضائي ذ

 «صلاح است تا به چه صورتي تشخیص دهند.

برخي از معاصرین مثال هایي که مربوط به تدلیس در ظاهر است را چنین بیان نموده اند: چنانکه دخترى سرش طاس باشد و به 

برجسته براى خود مصنوعى، سینۀ  هاىگیسى موهاى انبوهى را در خود بنمایاند. و یا هرگاه سینه ندارد بوسیلۀ سینهوسیلۀ کلاه

بسازد و یا دندانهاى او را در اثر بیمارى کشیده باشند.و بوسیلۀ دندانهاى عاریه وانمود کند که دندانهاى او طبیعى میباشد و شوهر 

به تصور آنکه وضعیت طبیعى او همان است که مینمایاند با او ازدواج کند.همچنین است هرگاه مردى که سوادى ندارد با ارائۀ 

نامه مجعول، خود را مهندس ساختمانى معرفى کند و زن باتکاء آن با آن مرد زناشوئى نماید.در موارد بالا یکى از زوجین، گواهى

بوسیلۀ عملیاتى مادى، اوصاف واقعى خود را پنهان داشته و یا صفات کمالى را به دیگرى نمایانده و موجب رغبت و میل او در 

ر آگاه میبود با او ازدواج نمیکرد. چون در اثر عملیات مزبور طرف فریب خورده و ازدواج کرده ازدواج شده که هرگاه به حقیقت ام

 (260،ص. 1389میتواند به عنوان تدلیس نکاح را فسخ نماید.)اباذری فومشي، 

 توسعه خیار نسبت به گریم ها و آرایش ها

 ود مي توان به راحتي آن را به مواردی که توسط عرف واگر به فلسفه اختیار انحلال عقد توسط طرفین در صورت تدلیس توجه ش

عقل تشخیص مي دهند سرایت داد. بدین معنا که وضع اختیار برای طرف متضرر و یا مدلَّس علیه طبعاً برگرفته از حکمي عقلي 

ود. یان نخواهد باست. رضایت به عقد نسبت به مبیع سالم و بدون عیب مي باشد. در صورت عدم احراز سلامت رضایتي هم در م

حال معقود علیه معیوب باشد یا بر خلاف شروط مصرح و یا ضمني باشد این حق برای طرف مقابل باقي است که معامله را رد یا 

امضاء نماید. فریب هایي که در روایات همین بخش بیان شد نه محصور به همان موارد مي باشند و نه کسي از فقها بر آن تأکید 

طرفي اصل عدم قرینه و الغای خصوصیت از موارد مذکور در احادیث مي تواند راه را بر سریان حکم به مواردی نموده است. از 
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مانند گریم و اعمال جراحي زیبائي باز نماید. به این معنا که در روایات مواردی بیان گردیده است و شاید چنین به نظر آید که 

د. ولي چنان که گفته شد تنقیح مناط و دلائل پیش گفته و آتي چنین دلالت دارند موارد مجاز فسخ منحصر در همان موارد مي باش

 که مي توان موارد دیگری را نیز به آنها افزود.

حال که مشخص گشت تدلیس مي تواند هم به صورت سلبي و هم ایجابي رخ دهد مي توان گفت اعمالي مانند جراحي پلاستیک 

صد فریب طرف مقابل مي تواند مثبِت خیار باشد. اگر خصوص مدرك تحصیلي جزء مواردی و زیبائي و حتي آرایش و گریم به ق

باشد که بتوان در صورت فقدان آن حکم به اثبات خیار نمود، صد البته در مواردی مانند ظاهر که عمدتاً و عرفاً عقد مي تواند بر 

انوني به همراه فحوای روایات مربوط به تدلیس که عموماً مبنای آن رخ دهد در صورت تخلف مثبِت خیار باشد. از اطلاق مواد ق

 مسئله حَسَب و نَسَب را مطرح کرده اند، مي شود نتیجه گرفت که حق فسخ برای ظاهر نیز ثابت است. 

در صورتي که رضایت بر عقد بر مبنای ظاهر طرف مقابل صورت گرفته است بعد از اطلاع طرف نسبت به تدلیس صورت گرفته 

ن پذیرفت خیار برای او ثابت خواهد بود. اگرچه در روایات و فتاوی فقها این مورد به صورت خاص مورد اشاره قرار نگرفته مي توا

( 630ص.،8،ج. 1433است ولي برخي روایات از اقدام به چنین اموری نهي کرده اند. روایاتي مانند )لعن الله الواشمات()عسقلاني،

ت علاوه بر اینکه کسب ماشطه به دلیل وجود تدلیس و نیت چنین اقداماتي حرام تلقي شده قباحت بیان کننده چنین اموری بوده اس

آن که عموماً باعث اغرای به جهل است از چنین احادیثي قابل برداشت است. طبعاً رضایتي که مبنای آن ظاهر شخص باشد در 

 صورت اثبات عکس آن حق خیار را برای طرف مقابل ایجاد خواهد کرد.

با اینکه شناخت و تشخیص صفت کمال با عرف است ولي اموری مانند آنچه در بیان مسئله مطرح شد )فرزند زیبا( نمي تواند از 

دیدگاه عقل و عرف هدف ازدواج باشد. ممکن است برخي هدف خود را از ازدواج دست یافتن به فرزندان زیبا بدانند ولي این 

م محسوب شود، به دلیل مشخص بودن آن حکم به خیار انحلال بسیار دشوار مي نماید. صفت برای زن یا مرد اگر صفت کمال ه

چراکه بیان شد شناخت صفت کمال امری عرفي است بدین بیان که نوع مردم باید آن صفت را کمال محسوب کنند. از طرفي 

ا ظاهر خوب با ظاهر زیبا به فرزنداني ب تشخیص و یا تعیین ظاهر فرزند به صورت طبیعي ممکن نیست تا بتوان با انتخاب همسری

 ( از اختیار فسخ جلوگیری نمود.1دست یافت. بنابراین در چنین مواردی ممکن است با تمسک به اصل لزوم عقد)المائده: 

حش باشد ااموری مانند ظاهر که با گریم و یا اعمال زیبائي تغییر مي کنند نیز با نظر عرف قابل تشخیص مي باشد. اگر تغییر چنان ف

که از دیدگاه عرف علت رضایت به عقد بوده باشد، مي تواند مثبِت خیار باشد. چراکه ملاك تشخیص عرف بوده و این عرف است 

که ظاهر را صفت کمال مي شناسد. البته باید خاطر نشان ساخت این همه در صورتي است که طرف عقد عامداً و عالماً اقدام به 

 .پنهان کاری و فریب نماید

 دلائل

 الف( قاعده نفی حرج
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( امکاني که موجب عسر و حرج شوند منفي مي باشند. حال اگر 78الحج: «)مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حرََجٍ »مطابق آیه شریفه 

ت )شغل و موقعی به واسطه الزام به ادامه زندگي با استناد به لزوم عقد طبعاً حرج برای فرد ناراضي حاصل مي شود. اگر حَسَب

اجتماعي( و نَسَب فرد مي تواند موجب عسر و حرج شده و مجوز فسخ باشد ظاهر نیز همین حکم را داراست. در اشکال مي توان 

گفت تسری حکم نسبت به وجوه دیگر غیر از آنچه در روایات بیان شده، قیاس مي باشد و قیاس از نظر فقه شیعه مطرود بوده و 

 یست. منبع استخراج حکم ن

در پاسخ باید گفت هم تنقیح مناط است و هم قیاس اولویت؛ به ایت بیان که این عیوبي که ذکر شد جنبه تعبدی ندارد بلکه اجمالًا 

معلوم است که ملاك چیست؛ از طرف دیگر فرض کردیم که اولویتي در کار است. یعني عیوبي داریم که از عیوب منصوصه أشد 

از تنقیح مناط بالاتر است حصر احادیث را شکسته و این عیوب را داخل مي دانیم.)مکارم است؛ با قیاس اولویت که 

(به بیان بهتر اگر علت حکم در فسخ عقد با تخلف شرط یا تدلیس را حرج و مشقتي بدانیم که در 122ص. ،5،ج. 1424شیرازی،

د. بدین صورت که اگر تحقق حرج و مشقت مشخص شرع منفي است طبعاً بنابر مقتضای اتخاذ شده در این قاعده باید عمل نمو

 باشد هر کس مطابق شئونات اجتماعي خویش مي تواند اقدام به اعمال خیار نماید.

ولي در صورتي که که مبنای اتخاذ شده در قاعده لاحرج، حرج و مشقت نوعي باشد باید مطابق همان عمل نمود. چنانکه بیان شد 

د. به عبارت دیگر اگر تدلیس رخ داده عرفاً قابل تحمل نباشد مي تواند مثبِت خیار عرف معیار و ملاك تشخیص مي باش

(گرچه بیان این نکته نیز لازم است که لزوم عقد از طرفي و اهمیت نکاح از دیدگاه شارع 135ص. ،25،ج. 1413باشد.)سبزواری، 

 و قانونگذار مانع از شخصي بودن حرج در چنین مواردی است.

 ضرر ب( قاعده نفی

،ج. 1419مطابق مبنای برخي از بزرگان این قاعده بیان کننده نفي حکمي است که ضرر و زیان از آن ناشي مي شود.)بجنوردی،

( اگر عقد بر مبنای ظاهر طرفین انجام گرفته باشد در صورت حَسَب افراد سبب رضایت بوده و احراز تخلف و تدلیس 235ص. ،1

، طبعاً ظاهر نیز مي تواند موجب عدم رضایت و زیان روجي برای شخص باشد. اختلاف و موجب نارضایتي که امری روحي است

ودِ()المائده: لعُقُاتعارض میان این قاعده و اصل لزوم عقد نیز با تقدم قاعده بر ان قابل حل مي باشد. چنانکه عموم آیه شریفه )أوفّوا بِ

 (161،ص 1395س، تخصیص مي خورد. )موسوی مرندی،( در بسیاری از موارد به دلیل ضرر، غبن، عیب و تدلی1

 ج( اهمیت ظاهر از دیدگاه اسلام

تجمل و زیبائي همیشه مورد تأکید اسلام و اولیای دین بوده و سفارش به انتخاب همسر زیبا نشان دهنده اهمیت این مسئله مي 

 (59ص. ،20،ج. 1409باشد.)حرعاملي،

 د( فحوای روایات تدلیس و عدم حصر



 ناهید دهقان عفیفي و سید روح الله موسوی         حقوقي فسخ نکاح در تدلیس با جراحي پلاستیک و آرایش                                          -بررسي حکم فقهي

54 
 

، ص 1395توسعه حکم به خیار در تدلیس هایي که رضایت طرفین را از بین مي برد، امکان پذیر خواهد بود.)موسوی مرندی، 

(همچنانکه تدلیس در عیب های منجر به حق فسخ نظیر جنون و کوری و غیره صورت مي گیرد در مطلق نقص و عیب نیز 168

ورت که آن نقص را از طرف مقابل بپوشاند و نیز در صفات کمال از قبیل شرف، تحقق مي یابد نظیر لوچ بودن و امثال آن بدین ص

حسب و نسب و جمال و بکارت و غیره صورت مي گیرد به این صورت که آن زن را به این صفات کمال توصیف کنند.)موسوی 

 (295ص. ،2خمیني، بي تا،ج. 

 حق فسخ در صورت رضایت طرفین

رضایت مرد یا زن به ادامه زندگي حق فسخ نیز از میان خواهد رفت. چراکه طرفین خود رضایت لازم به ذکر است که در صورت 

داده اند. و نیز زماني که عمل زیبایي یا آرایش مقداری باشد که عرفاً مصداق فریب کاری نباشد مي توان گفت تدلیس رخ نداده 

نیز اگر زن یا مرد هرکدام نسبت به اقدام صورت گرفته اعتراف است. زیرا در این گونه موارد ملاك تعیین تدلیس عرف مي باشد. 

و اقرار نمایند دلیلي نسبت به وجود حق خیار فسخ نیست. چراکه فرد با علم نسبت به وجود عیب یا فقدان کمال اقدام به پذیرش 

 کرده و کاشف از رضایت وی محسوب مي شود.
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 نتیجه گیری

رفت که تدلیس در صورتي که با هدف فریب و مخفي نمودن عیوب باشد موجب جواز از آنچه گذشت مي توان چنین نتیجه گ

فسخ و انحلال عقد خواهد بود؛ خواه عقد بیع و شراء باشد یا عقد نکاح. بدیهي است اعمالي که از گذشته تاکنون در معاملات 

نیز شرع مقدس نیز بر آن صحه مي گذارد.  انجام مي شده است باید با در نظر گرفتن رضایت طرفین انجام یابد. عقل و عرف و

ناگفته پیداست که کتمان و پوشاندن عیب در مبیع باعث فریب مشتری شده و او را فریب داده وی را وادار به معامله چیزی مي 

ین عقد مي طرف کند که رضایتي به آن ندارد. عقد نکاح هم به عنوان یکي از عقود لازم از این قاعده مستثنا نیست و نیازمند رضایت

باشد. کتمان و پوشاندن برخي عیوب و یا اظهار برخي محاسن و کمالات با جلوه گری ممکن است موجب رضایت به عقد شود. 

آرایش ها و گریم های خاصي که امروزه انجام مي گیرد و نیز اعمال جراحي زیبائي اگر عامدانه، عالمانه و بدون اطلاع رساني به 

د، ممکن است موجب اغوا و فریب طرف شده و او را راضي به قبول نماید. مواردی از انواع تدلیس در نکاح طرف عقد انجام گیرن

در روایات شیعه بیان شده است. این امر به صورت عام مورد پذیرش برخي از مواد قانون مدني ایران قرار گرفته و تمام وجوه در 

ب و فریب کاری های مبتلابه در زمان صدور روایات بیان شده اند؛ ولي با کنکاش آنها ذکر نگردیده است. به این معنا که برخي عیو

در ادله اجتهادی و تنقیح مناط از روایات یاد شده در بحث تدلیس  که فریب به واسطه نسب و شغل بود، بدین نتیجه مي توان 

اند. بنابراین توسعه حکم نسبت به موارد  دست یافت که موارد مذکور خصوصیت نداشته و همه با توجه به نظر عرف بیان شده

مشابه امکانپذیر است. به این معنا که پیشرفت تکنولوژی و توقعات و انتظارات جامعه مي تواند مسائل جدیدی را ایجاد نماید که 

ب شاندن عیحکم مشابه را طلب نمایند. در مسئله مذکور یعني گریم های خاص و نیز اعمال زیبایي مي تواند فریب بوده و پو

محسوب شود. همین امر ممکن است باعث ایجاد رغبت گردیده و انعقاد عقد را در پي داشته باشد و در نهایت با علم به فریب 

پشیماني به وجود آید. گفتني است که علت وضع حق فسخ در تدلیس مي تواند قاعده نفي حرج و زیاني باشد که در شرع اسلام 

 وط به زمان و مکان خاصي نبوده و شامل بسیاری از موارد هستند که موجب عسر و حرج مي شوند.منفي هستند. این دلائل مرب
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 ، تهران، دار الکتب الإسلامیه.تهذیب الأحکامق(،1407طوسى، محمد بن حسن)

 ، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.الخلافق(،1407طوسى، محمد بن حسن)

 ، بیروت، دار الکتاب العربي.النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوىق(،1400طوسى، محمد بن حسن)

 ، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه.مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامق(، 1413عاملى )شهید ثاني(، زین الدین بن على )

 ، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.و مستدرکاتهامسائل علی بن جعفر ق(،1409عریضى، على بن جعفر علیهما السلام)

 ، قم، مؤسسه اسماعیلیان.إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدق(،1387فخر المحققین حلي، محمد بن حسن بن یوسف)

 ، قم، منشورات دار الرضي.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیفیومى، احمد بن محمد)بي تا(،

 ، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.جامع المقاصد فی شرح القواعدق(،1414، على بن حسین)کرکى عاملي

 ، تهران، دار الکتب الإسلامیه.الکافیق(،1407کلینى، محمد بن یعقوب)

 ، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام.کتاب النکاحق(،1424مکارم شیرازى، ناصر)

 ، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.تحریر الوسیلهروح اللّه )بي تا(،موسوی خمینى، سید 

 ، قم، انتشارات شکوری.فسخ عقد نکاحش(،1395موسوی مرندی، سید روح الله)

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(،1404نجفى، محمد حسن)

 ، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.العروس من جواهر القاموس تاجق(،1414واسطى زبیدى، سید محمد مرتضى)

، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلامق(،1426هاشمي شاهرودى، سید محمود)

 بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
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Investigating the jurisprudential- legal judgement of dissolution of marriage due to 

hypocrisy using plastic surgery and make-up 

 

Abstract 

Marriage is a necessary part of contracts. The importance of the family's status has led to tampering 
with some rulings for it. On the other hand, it is certain that marriage is a part of contracts and requires 

the consent of both parties. Hypocrisy or deception may occur in contracts. This word means deception, 
fraud, concealment, and concealment of faults and expressions of merits. There are narrations about 
fraud in the marriage that include special cases. Fraud in work, fraud in the concealment of defects, 
these cases are stated in addition to some other frauds in Iranian civil law and are among the cases that 
give the parties the right to terminate. Today, some makeup, along with advances in technology and 
cosmetic surgery, can lead to deception and fraud. This study seeks to investigate the possibility of 
granting the right to terminate marriage to people who have been deceived by cosmetic surgery or 
make-up, and this has led to consent to marriage. The result of this research shows that the rule of 
negation of embarrassment, the rule of negation of harm, the importance of appearance from the 
Islamic point of view, and the content of the narrations of fraud can indicate non-restriction and cause 
the right to terminate the marriage. Because the existing hadiths, although related to certain cases of 
fraud, can be extended to other cases by refining their rulings. The research method in this study is based 
on library and jurisprudential-narrative data and narrative-argumentative, analytical, and descriptive 
arguments. 

Keywords :hypocrisy, make-up, plastic surgery, marriage, termination 
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